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صاحب نظــر  به عنــوان 
زمینــه  در  کم ماننــدی 
مطالعــات زبان هــا و تاریخ 
شرق باستان و بویژه در زبان 
عیلامــی شــناخته می شــد. 
او پــس از رنخستینســون مجــدداً رونوشــتی از کتیبه 
داریــوش در بیســتون تهیه کرد و نیــز لوحه های گلی 
تخت جمشــید را قرائت کرد. کتاب او با نام »ایران در 
ســپیده دم تاریخ« که در ســال ۱۹۳۶ منتشر شد هنوز 
مرجــع عمــده ای در تاریخ عیــلام به شــمار می آید. 
جرج گلن کامرون، تحصیلات دانشــگاهی خود را در 
رشــته زبان های شــرقی در دانشگاه شــیکاگو به پایان 
رساند و در سال ۱۹۳۲ درجه دکتری گرفت. مدتی در 
مؤسسه زبان های شرقی دانشگاه شیکاگو به تدریس 
اشــتغال داشت. در ســال ۱۹۴۸ شیکاگو را ترک کرد و 
بخش مطالعات شرقی را در دانشگاه میشیگان در آن 
آربر بنیان نهاد.  کامرون سال ۱۹۳۹ در هیأت حفاری 
اریک اشمیت در تخت جمشید به عنوان کتیبه شناس 
حضــور داشــت. در گزارش حفــاری اشــمیت، که در 
ســه جلد منتشر شد، سهم بسزایی داشــت، که از آن 
جمله ترجمه مجدد چند کتیبه مهم دوره هخامنشی 
بــود. اثر مانــدگار او »الواح خزانه تخت جمشــید« در 
سال ۱۹۴۸ منتشــر شد. این کتاب حاصل مطالعات 
جامــع او دربــاره ۱۱۴ لــوح از ۷۵۳ لوحــی اســت کــه 
اشــمیت در اکتشــافات ســال های ۱۹۳۸- ۱۹۳6 بــه 
دســت آورده بود و یکی از منابع مهم فارسی باستان 
و عیلامــی و همچنیــن تاریخ امپراتوری هخامنشــی 
در دوره حکومت داریوش اول و خشایارشــا به شــمار 
مــی رود. کامــرون در ســال ۱۹۴۹ نشــان همایــون را از 
دولت ایران دریافت کرد. در ســال ۱۹۵۲ از ســوی کاخ 
ماســکینگام موفق به دریافت درجه دکتری ادبیات 
شد. همچنین در ســال ۱۹۷۴ از سوی دانشگاه تهران 
بــه او دکتــرای افتخــاری اعطا شــد. در ســال ۱۹۷۲ به 
مناسبت شصت و هفتمین سال تولد ش، شماره ای از 
نشریه »انجمن شرق شناسی امریکا« به او اختصاص 
یافت. او در سال ۱۹۷۵ با درجه ممتاز بازنشسته شد. 
یک ســال بعد، به همین مناســبت جشن نامه ای به 
همت همکارانش در دانشــگاه میشیگان، در نشریه 

مطالعات شرق شناسی میشیگان  به او تقدیم شد. 

بین التحلیفین
سی دی سریال عاشــقانه را از دســتگاه درآوردم. همسرم 
گفت: »خوب بود. بدو زود شهرزاد رو بذار« انگار اگر بینش 
فاصله می افتاد، می ماسید. گفتم: »بذار یه نفسی بکشیم. 
این دستگاه بدبخت هم استراحت کنه.« کار این شب های 
ما شده سریال دیدن. عاشقانه که تمام شد، نوبت شهرزاد 
است و گیم آو ترونز و بعدش تکرار کوچه اقاقیا. هنوز فرار 
از زندان و خانه پوشالی هم توی نوبتند. خوب است همین 
سریال ها هستند، وگرنه مجبور می شدیم تلویزیون مان را 
بفروشــیم بس که بیکار گوشــه هال افتاده است. همسرم 
گفت: »پس پاشو دو تا لیوان شربت خاکشیر بیار، تا هم خستگیت در بره، هم دستگاه 
خنک بشــه!« همیشــه حســرت می خورم چرا پدر و مــادرم به من »نه گفتــن« را یاد 
نداده اند. هرچند در این جور مواقع »نه گفتن« به همسر، جرأت بیشتری می خواهد تا 
رانندگی با پراید. گفتم: »راستی شنیدی مدیرعامل سایپا گفته پراید مطلوب فقراست 
ولی از رده خارج میشه؟« گفت: »از رده خارج شدن فقط تغییر شکل صندوق عقب و 
چراغ های جلو، بقیه اش شوخی ای بیش نیست! خدا این فقرا رو بیشتر کنه که یه عده 
رو به چه جاهایی رســوند!« رفتم توی آشپزخانه تا حرف به جاهای باریک نکشد که 
گفت: »میگن خبری از زن نیست« چند ثانیه ماتم برد که یعنی چه؟ با خودش حرف 
می زند؟ کسی آمده توی خانه؟ گیسو برازنده را می گفت؟ قباد از زن گرفتن منصرف 
شده است؟ نکند دنریس تارگرین زن نیست؟ بیرون آمدم و پرسیدم: »چی؟« گفت: 
»میگن تو کابینه جدید خبری از زنان نیست.« آهان! به خیر گذشته بود. گفتم: »کی 
گفته؟ تازه شــنبه تحلیفه. بعدش اســامی هیأت دولت رو اعلام می کنن. به جز خود 
آقای روحانی حضور هیچ کس دیگه تو دولت جدید هنوز قطعی نشده« لیوان شربت 
را هم زد و گفت: »و آقای رحمانی فضلی! عزیزم اینجا هروقت چیزی تکذیب شــد 
یــا تأیید نشــد، بدون که قطعیه!« حــالا ببین ها! کاش همان ســریال ها را یک نفس 
می دیدیم تا کار بالا نگیرد و این چهار خط ستون با حرف های سیاسی به هچل نیفتد.

بحث را عوض کردم و گفتم: »خوب شــد شــنبه تعطیل شــد، می تونــم به کارام 
برسم.« گفت: »اتفاقاً خوب نشد. کاش مراسم تحلیف رو دوشنبه می گرفتن که قبل 
و بعدش رو هم تعطیل می کردیم و می زدیم تنگش. دســتگاه خنک شــد، سی دی 
بعدی رو بذار.« رفتم سمت تلویزیون و گفتم: »ما که تازه مسافرت بودیم، به علاوه 
اینکه اوضاع مالی اصلًا میزون نیست. همون بهتر که تعطیل نشد.« گفت: »حالا کی 
گفت بریم مســافرت؟ منظورم اینه می موندیم خونه و یک ضرب این ســریال های 
باقیمونده رو می دیدیم. اوضاع مالی شــما که هیچ وقت میزون نیست، لازم نیست 

اسپویل کنی!« آبرو برای آدم نمی گذارد، اینم از این!
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11 سال، پس از یك قرن
در آستانه سالگرد امضای فرمان مشروطه

شنبه چهاردهم مرداد، یکصد و یازدهمین 
از  مشــروطیت  فرمــان  امضــاي  ســالگرد 
ســوی مظفرالدین شــاه اســت و در تقویــم 
رســمي کشــور، همــواره این روز تأکید شــده 
اســت.  مظفرالدیــن شــاه قاجــار، بر خلاف 
پــدرش ناصرالدین شــاه کــه قریــب به نیم 
قــرن قمــري، بر اریکــه قدرت تکیه داشــت 
و تقریبــاً با آرامــش این مدت مدیــد را طي 
کرد، تنها ۱0 سال -از اردیبهشت ۱۲۷5 تا دي ماه ۱۲۸5 شمسي- ظاهراً 
زمــام قــدرت را در دســت داشــت و در تمامي این ســال ها، با دردســر و 
اعتراض مواجه بود. سرانجام هم با اوج گیري انقلاب مشروطیت، تنها 
کار مثبتي که از او مي توانســت ســر بزند، به منصه ظهور رسید و به رغم 
مخالفــت شــدید اطرافیــان، فرمــان مشــروطیت را امضا کرد تا شــکل 
حکومت و قدرت در ایران، ظاهراً از پادشــاه به دولت و مجلس منتقل 
شــد و هرگز این امر صورت واقع به خود نگرفت. ابتدا محمدعلي شــاه 
به مخالفت با آن برخاست و تا بدانجا پیش رفت که از دکتر خلیل خان 
اعلم الدوله ثقفي خواســت تا به عنوان پزشك پدرش، گواهي پزشکي، 
آن هــم بــه صورت کتبي ارائه دهد که: مشــاعر مظفرالدین شــاه هنگام 
امضاي فرمان مشروطیت، دچار اختلال شده بوده و فرمان، بي فرمان! 
و پاســخ اعلم الدولــه روشــن بــود: نمي نویســم و اگر مجبور شــوم که بر 
عدم صحت عقل مظفرالدین شــاه، گواهي دهم، از ابتداي سلطنت او 
تــا به آخر اشــاره مي کنم. بدین ترتیــب ولایتعهدي جناب محمدعلي 
میرزا نیز زیر سؤال مي رفت و کار به تهدید و توبیخ کشید و اعلم الدوله 
گریخــت و چنــدي بعد محمدعلي شــاه به ســفارت روســیه در زرگنده 
تهران پناهنده شــد و اعلم الدوله از مهلکه گریخت. حاصل شش سفر 
ناصرالدین شــاه و مظفرالدین شــاه به فرنگ، چیزي جز خود باختگي، 
وادادگي و تقلید ناشیانه از مصدرنشینان فرنگستان نبود و تنها از جیب 
پرفتوت ملت بزرگوار ایران خرج شــد و ســرانجام ملت به جان آمده از 
استبداد و فساد، راه حل را در خواستن دارالشوراي کبري جست و جو کرد 
و تحدید سلطنت، اما نشد و حاصل بیست سال هرج و مرج – از ۱۲۸5 
تا ۱۳04- ســرانجام به ســرنگوني و اضمحلال قاجاریان انجامید و قدر 
قدرت بعدي، ابتدا مجلس را »طویله« نامید و وقتي گفتند نمایندگان 
آن، منتخب مردم هستند، گفت: کدام مردم؟! و بدین گونه »نه از تاك، 
نشان باقي ماند و نه از تاکنشان«. چهار تکبیر زدند بر هر چه که حاصل 
مشروطه بود و بي دلیل نبود که سیداشرف الدین گیلاني )نسیم شمال( 
در یکــي از زیباتریــن بحــر طویل هایش ســروده بــود: »رحمت الله علي 
مشروطه!« یکي از زیباترین اشعار عامیانه عصر مشروطیت، مربوط به 
محاسب الملك وقار )یوسف وقار( است که به تمام و کمال وصف الحال 
اوضــاع پــس از صدور فرمان مشــروطیت اســت. این شــعر مردمي که 
شباهت بسیار زیادي به سروده هاي عامیانه علامه دهخدا دارد به اشتباه 
به آن بزرگوار نســبت داده شــده و طبق تصریح حضرت اســتادي، سید 
عبدالله انوار، ســروده یوسف محاسب الملك است و اصطلاحات به کار 
رفته در آن، گوشه اي از فرهنگ لغات عامیانه مردم آن روز طهران است 

و باید این شعر مردمي را تهراني دانست: 

مشتي اسمال به علي کار و بارازارشده
تو بمیري، پاتوق ما بچه بازار شده

هر کسي واسیه خود- یکه میوندار شده
علي زهتاب در این ملك پاتوقدار شده

وکیل مجلس ما، جَخت آقا سردار شده
مشتي اسمال، نمیدوني چي کشیدیم به حق

چقذه واسه مشروطه دویدیم به حق
پاهامون پینه زد و پاك بریدیم به حق

 یه جوون پر و پاقرص ندیدیم به حق
همه از پیر و جوون، ورمال و وردار شده

بعد از این بر سر ما ها چه بلاها برسه
چه بلاها که از این خلق به ماها برسه

به گوش ما و تو فردا، چه صداها برسه
کار این ملك، از اینجا به کجاها برسه

تقي نجار و بپا، اوستاي معمار شده
هیچ کسي واسیه ما یك پاپاسي کار نکرد

یه از این خوش غیرتا، ذره اي کردار نکرد
چه خیونت ها، که اون بي رگ دیندار نکرد

تا سوار خر خود شد، خرشو بار نکرد
باز بگو مشروطه از ما چرا بیزار شده؟!

مشتي اسمال به اون جفت سبیلات قسمه
لوطي حق و حساب دون، به خدا خیلي کمه

هرکسي رو که تو بحرش بروي، اهل نمه
مار به اینها بزنه، والله بر ما رستمه

سراسر راسته ما، معدن اطفار شده!
مشتي اسمال به علي، این بچه ها گشت لشند

بلا نسبت، بلانسبت همگي لاف کشند
خلق، بي همت و دون و کنس و بدکنشند

بر سر یه لش مرده، همه در کش مکشند
چون سگ و گرگ پي  خوردن مردار شده

جُلتا، فکر تلکه اند به صد شیوه و رنگ
ما همه لول و پاتیلیم، ز افیون و زبنگ

از ممدجني گرفته، تا به کل مهتي پلنگ
صاف در خورخور خوابیم، همه مست و ملنگ

کي میگه ملت ایران، همه بیدار شده؟
اصطلاحات و لغاتي چون پاتوقدار، واسیه )واسة(، میوندار، جُلتا )آدم هاي 
بي ســروپا( جخــت )جخد، یا عطســه دوم که مــردم به آن صبــر مي گویند(، 
چقذه )چقدر(، وردار و ورمال )آدم بي شــرم و حیا(، پاپاسي )واحد پول( حق 
و حســاب دون )آدم اهــل حرام و حلال(، اهل نم، اطفار )اطوار، ادا(، گشــت 
)همگــي( لش )بي عــار( لاف کش یــا لحاف کش )حرف بي حســاب و کتاب 
زن یا آدمي که از راه ناصواب زندگي مي کند( و جفت ســبیلات )ســبیل هاي 
دوطرف لب که یك اندازه و خوش ترکیب باشند(. گواه این است که این شعر 
تهراني و طهراني است. با این حال، تاریخ مشروطه بخوانیم تا در یابیم چرا 

سیدمحمدطباطبایي مي گفت: انگور انداختیم. سرکه شود، اما شراب شد!
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پیامبر صلی الله علیه و آله: 
ثــلاث مــن کنّ فیه فهو منافق و إن صام و صلّی و حجّ و  

اعتمر و قال: »إنّي مسلم« من إذا حدّث کذب و إذا وعد 
أخلف و إذا ائتمن خان.

ســه چیز اســت که در هر کس باشد منافق اســت اگر چه روزه 
دارد و نماز بخواند و حج و عمره کند و بگوید من مسلمانم، کسی که هنگام سخن گفتن 

دروغ بگوید و وقتی که وعده دهد تخلف نماید و چون امانت بگیرد، خیانت نماید. 
نهج الفصاحه ص 422 ، ح 1280

سخن روز

مشهدک خرانق؛ قدمگاه معتبر امام ثامن)ع(
خرانــق اردکان را اغلــب مردم به منارجنبان آن می شناســند در حالی که این روســتای تاریخی 
یــادگاری هــم از امام ثامن)ع( در خــود دارد. این یادگار بقعه ای کوچک و گلی اســت که طاقی 
گنبدی شکل دارد و در کنار قبرستان خرانق واقع شده است. مردم محل این بنا را که به قدمگاه 
خرانق یا مشــهدک معروف شده اســت، نمازگاه حضرت امام رضا)ع( یا مقام نزول حضرت 
ثامــن)ع( می داننــد و بــرای آن احترام ویژه ای قائل هســتند و در آن به قــرآن خوانی می پردازند. در این مکان ســنگ 
خاکستری رنگی به ابعاد ۲۹×۲۷ سانتیمتر بر سمت جنوبی دیوار به جای محراب نصب است که به خط نسخ عباراتی 
درباره عبور حضرت ثامن الائمه)ع( از این محدوده روی آن نوشــته شــده اســت. وجود این ســنگ نه تنها عبور امام 
ثامن)ع( از این نقطه را قطعی می کند بلکه اطلاعات ارائه شــده در آن چون تاریخ 5۹5 هجری قمری یعنی ســال ها 

پیش از حکومت صفویان در پای آن حک شده، از ارزش تاریخی بالایی در نزد محققان و مورخان برخوردار است.

ایران ما

رضا سلیمان نوری

سهم من گردش حزن آلودی در باغ خاطره هاست
فروغ فرخزاد

>دریابندری< ثبت ملی شد
نجف دریابندری را بیشتر به نام مترجم می شناسند اما کتاب 
»مستطاب آشپزی، از سیر تا پیاز« را که با همراهی همسرش، 
فهیمه راســتکار نوشــت، برای علاقه مندان نجــف و فهیمه و 
طعم های مختلف و خوراکی های متنوع شــد چون حافظ که 
باید یک نسخه اش حتماً در خانه پیدا شود. روز گذشته روابط 
عمومی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اعلام کرد که نجف دریابندری به عنوان 
»گنجینــه زنــده بشــری در میراث خــوراک« در فهرســت حاملان میــراث ناملموس 

)نادره کاران( ثبت شــد؛ به پاس نوشــتن 
ســیر تا پیاز آنچه از آشپزی می دانست و 
افزودن پژوهشــی ۸ساله به آن، و این که 
با زبانی شیرین و خوشمزه، آشپزی را به 
یک تفریــح و کاری چــون خواندن کتاب 
و داســتان تبدیــل کــرد. این کتــاب که به 
پیشــنهاد زنده یاد محمــد زهرایی، مدیر 
نشر کارنامه، نوشــته شده است علاوه بر 
بیان خواص مواد غذایی و دســتور پخت 
غذاهــای ایرانی، اطلاعات جالبی درباره  
آشــپزی ایرانــی، چینــی، رومــی، هندی، 
ترکی، عربی، اسپانیایی، ژاپنی، ایتالیایی، 

فرانسوی و روسی به خواننده می دهد.

خبر آخر

از #سمانه تا #کابینه
شــبکه های  روزهــا  ایــن 
تمــام  آینــه  اجتماعــی 
هســتند.  جامعــه  نمــای 
دغدغه هایی که شهروندان 
بــه  و  پــی می گیرنــد  را  آن 
دنبال پاســخ پرســش های 
خــود هســتند معمــولاً در ایــن شــبکه ها نمــود پیدا 
می کنــد. شــبکه اجتماعی توئیتــر از ایــن لحاظ یکی 
از بهتریــن فضاهایــی اســت کــه در آن می تــوان بــه 

دغدغه ها پی برد.
ë مجوز نمیدن#

تصمیــم  گذشــته  روز  دو  طــی  توئیتــر  کاربــران 
گرفتنــد بــا ایــن هشــتگ، دربــاره موانع و مشــکلاتی 
که بــرای برگــزاری تجمع های دانشــجویی و کارگری 
یــا فعالیت هــای هنــری معمــولاً بــه وجــود می آید 
ســخن بگویند. نهادهایی که معمولاً با ندادن مجوز 
ســعی می کنند جلوی این گونه فعالیت ها را بگیرند 
و اتفاقاتــی کــه بعــد از این ماجــرا می افتــد از جمله 
مضامینــی بــود کــه در توئیت هــای مربــوط بــه این 

هشتگ به چشم می خورد.
ë کابینه# 

همچنــان بحــث بر ســر کابینــه و وزرا داغ اســت. 

بســیاری بر این عقیده اند که ترکیب وزیران و افرادی 
کــه به عنــوان وزیــر معرفــی می شــوند برخاســته از 
مطالبــه ۲۴ میلیونــی نیســت. بازار شــایعات هم در 
این میان داغ اســت و هر شــایعه واکنش های زیادی 

را باعث می شود.
ë وزیر زن#

حضور یا حضورنداشتن وزیر زن در کابینه نیز یکی 
دیگــر از عمده موضوعاتی اســت که کاربــران توئیتر 
همچنان درباره آن حرف می زنند. اینکه حضور زنان 
در کابینه یکی از مهم ترین خواسته هاســت و باید در 
کابینــه دوازدهم به آن پرداخته شــود؛ موضوعی که 
البته درباره آن خبر موثقی نمی رســد و همه چیز در 

هاله ای از ابهام قرار دارد.
ë سمانه#

خبر فوت دختری که در سیستان و بلوچستان بر اثر 
نیش زنبور درگذشــت یکی از خبرهایی بود که از سوی 
کاربران پی گرفته شد؛ کاربرانی که در این استان زندگی 
می کنند و خواســتار توجه به این اتفاق هستند. سمانه 
بعــد از گزیــده شــدن و بــه خاطر نبــودن درمانــگاه در 
ایرندگان محل سکونتش به خاش انتقال پیدا می کند 
اما فاصله بین خاش تا ایرندگان صد کیلومتر اســت و 

در این فاصله سمانه بر اثر نیش زنبور فوت می کند.

توئیت نامه

2 روز کنسرت کیهان کلهر در تهران
تریــو رامبرانــت  هلنــدی  گــروه  و  کلهــر   کیهــان 

۱۴ و ۱۵ شــهریور، کنســرتی را در تالار وزارت کشــور روی 
صحنه می برند و قطعاتی از تلفیق موســیقی شــرق و 
غرب را اجرا می کنند. این نخستین باری است که کلهر 
و رامبرانت تریو در ایران روی صحنه می روند. همکاری کلهر و این گروه، از سال 
۲0۱۱ آغاز شده است و بزودی آلبوم یکی از اجراهای مشترکشان در ایران منتشر 
خواهد شــد. بعد از کنسرت تهران، کلهر و رامبرانت تریو در کشورهای مختلف 
اروپا از جمله هلند، آلمان و بلژیک کنسرت خواهند داد و در روز ۲۹ سپتامبر در 

باربیکن سنتر لندن به اجرای قطعات می پردازند.

6 شهر ایران میزبان نخستین دوره مدرسه معماری تابستانی
نخســتین دوره مدرســه معماری تابستانی در شش شــهر ایران شامل ارومیه، 
بوشــهر، خرم آبــاد، قزوین، مشــهد و همدان، توســط کانون معمــاران معاصر 
از ۲۱ مرداد تا ۴ شــهریور برپا می شــود. مدرســه معماری Caai کانون معماران 
معاصر در نظر دارد به منظور بهسازی فضاهای شهری و ارتقای کیفیت زندگی 
در بافت فرســوده شــهر ها، شــناخت تکنولوژی هــای بومی و اســتفاده از آنها با 
شیوه های امروزی، شناخت رفتار مصالح محلی و استفاده از آنها این برنامه را 
برگزار کند. الهام رضوی؛ مدیرعامل کانون معماران معاصر با بیان این مطلب 
گفت: این دوره تابستانی همزمان در شهرها برگزار می شود و استادان هر کارگاه، 

هدایت گروه های ۱۲ تا ۲0 نفره دانشجویان را برعهده دارند.

عدد

ë  چشم »پسرک  نمایش مســتند 
آبی«

آبــی«  چشــم  »پســرک  مســتند 
درباره جواد مجابی امروز ســاعت 
۱۸ در مؤسســه فرهنگــی هنــری 
آپ آرت مان واقع در خیابان کریمخان، خیابان ایرانشهر، 

خیابان کلانتری، شماره 4۸ نمایش داده می شود.
ë »نقد و بررسی کتاب »چراغ قرمز

کتــاب »چــراغ قرمز« نوشــته مهرانگیــز اشــراقی، امروز 
ســاعت ۱۸ در کتابخانــه رازی واقــع در میــدان قزویــن، 
خیابان قزوین، خیابان شهید مرادی، بوستان رازی مورد 

نقد و بررسی قرار می گیرد.
ë آیین گشایش سومین نمایشگاه گروهی محیط زیست

آیین گشایش سومین نمایشگاه گروهی محیط زیست و 
نخســتین نمایشگاه مستقل هنری زیست محیطی گروه 
فرهنگــی جان زمین، فردا ســاعت ۱۷ در آرت ســنتر باغ 
واقع در بلوار اندرزگو، سلیمی شمالی، شماره ۱۴۵ برگزار 
می شود که تا ۲۸ مرداد هر روز ساعت ۱۲ تا ۲۱ ادامه دارد.

ë »جشن رونمایی کتاب »به دنبال سراب
»بــه دنبــال ســراب« شــامل  کتــاب  رونمایــی  جشــن 
گفت وگــوی بهمــن زبردســت با یوســف قریــب درباره 
تاریخ یک دهه از فعالیت های حزب توده، فردا ساعت 
۱6 با سخنرانی فریدون مجلسی در دفتر مرکزی شرکت 
ســهامی انتشــار واقع در خیابان جمهوری، نرســیده به 

چهارراه ظهیرالاسلام، شماره ۹۲ برگزار می شود.
ë »دیدار با »سیدعلی صالحی

دیدار با »سیدعلی صالحی«، فردا ساعت ۱۸ در کتابفروشی 
نشر چشمه واقع در خیابان پاسداران، نبش گلستان یکم، 

مرکز خرید پردیس، طبقه دوم برگزار می شود.
ë »دیدار و گفت و گو با »میلاد کیایی

جلســه دیــدار و گفت وگو در کتابفروشــی آینــده واقع در 
خیابان ولیعصر، سه راه زعفرانیه، خیابان عارف نسب، 
شــماره ۱۲ به »میلاد کیایی« اختصــاص یافته که امروز 

ساعت ۹:۳0 صبح برگزار می شود.

ë  گشایش مجهزترین و پیشرفته ترین سالن موزه ای تمبر
ایران

مجهزترین و پیشرفته ترین سالن موزه ای تمبر در ایران، 
بــا نمایــش 500 تمبر منحصربه فــرد تاریخــی ایرانی و 
خارجــی، همزمــان بــا اختتامیــه نهمین جشــنواره ماه 
هشــتم و آیین گرامیداشــت میلاد امام رضــا)ع(، امروز 
ســاعت ۱6:۳0 در کتابخانه و موزه ملی ملک به نشــانی 
میدان امام خمینی، سردر باغ ملی، خیابان ملل متحد 

گشایش می یابد.
ë عصری برای شب های بخارا در رشت

نشســت »عصــری بــرای  شــب های بخــارا« بــا حضور 
علــی دهباشــی و ســینا جهاندیده، فــردا ســاعت ۱۷ در 
کتابفروشی فرازمند رشت واقع در خیابان امام خمینی، 

جنب پاساژ سالار برگزار می شود.
ë »نشست »تلاش برای شکستن سقف شیشه ای

نشست »تلاش برای شکستن سقف شیشه ای« باحضور 
فاطمــه راکعی، مینــو مرتاضی، آذر منصــوری، فاطمه 
صادقــی، نیره توکلــی و ســیدمصطفی تــاج زاده، امروز 
ساعت ۱۷ در مؤسسه فرهنگی علیمرادیان واقع در بلوار 
میرداماد، بین شــمس تبریزی و کازرون جنوبی، شماره 

۲۱4 برگزار می شود.
ë »نمایشگاه عکس »مزامیر سکوت

گالــری هپتا واقــع در خیابان ایرانشــهر، روبــه روی ضلع 
غربی خانه هنرمندان، بعد از خیابان شــاداب، بن بست 
نیکوشــهر، شــماره ۳، زنــگ اول، فــردا ســاعت ۱6 تا ۲0 
میزبان افتتاح نمایشگاه گروهی ۳۸ عکس از ۱۳ عکاس 
بــا عنــوان »مزامیر ســکوت« خواهد بود که تــا ۲5 مرداد 

ادامه دارد.
ë داستان خوانی در شیراز

آیین رونمایی دو کتاب »نزدیک داســتان« نوشــته علی 
خدایی و »بیست زخمِ کاری« نوشته محمود حسینی زاد 
با حضور نویســندگان دو کتاب، امروز ســاعت ۱۹:۳0 در 
کتابفروشی پیرسوک شیراز واقع در خیابان زند، خیابان 

۳۸، شماره ۱۳ برگزار می شود.

آخر هفته 
بازار 

فرهنگ

به بهانه سالروز افتتاح نخستین فرودگاه مدرن ایران

روزگار فراموش شده مهرآباد
ساعت حوالی پنج و نیم صبح؛ آسمان رو به روشن شدن  

است. صدای بوق ماشین ها هنوز غالب نشده و به جایش 
صدای پرندگان همچون نت های آغازین سمفونی شهر 
نواختن گرفته اســت؛ هنوز دیری از این صحنه نگذشــته که صدای دور گرفتن 
و تیک آف هواپیمایی، شــیپور شــروع روز را به صدا در می آورد و چُرت شــهر را 
به کلی در هم می شــکند. اینجا میدان آزادی، فرودگاه مهرآباد اســت. هشــتاد 
تابســتان قبل تر، شــاید اگر صدای رودخانه کن، رمق و خروش گذشته اش را 
داشــت همچون پیرمرد پر طمطراقی که دوست دارد خاطرات گذشتگان را 
به جای خاطرات خودش جا بزند، می گفت »شــما یادت نمی آید! مهرآباد 
از املاکی بود که حاج میرزا آقاســی به محمدشاه هبه کرد. سه خانوار رعیت 
داشــت و از آب یافت آباد مشروب می شد. نظام الدوله معیرالممالک آن را 
از دولــت به دوهزار و هشــتصد تومان خریداری کــرد و داخلش قنات و باغ و 
قلعه روســتایی ســاخت. اوایل حســین آباد نامیده می شــد و پس از آنکه به 
مهریه مادرم عصمت الدوله درآمد، مهرآباد خوانده شد.« و این گونه بود که 
- برپایه نوشته دوستعلی خان معیرالممالک - روستایی در ممالک محروسه 
ایران و در حوزه اســتحفاظی طهرانِ قاجاری به نام »مهرآباد« شکل گرفت. 
امــا شــاید در ســال ۱۲۸۱ قمری، هیچ کس فکــرش را نمی کرد که ۱0۷ ســال 
بعد، درهمان حوالی، طیاره بر زمین بنشــیند و نامش را »فرودگاه« گذارند. 
ورود به مهرآباد همیشــه با تماشــای یک چیز همراه است؛ دمی بزرگ 
که بســان درختی از میان زمین روییده است. این دم مربوط به ایرباس 
»ایران ایر« است که در سال ۱۳۷۸ در تصادفی با یک هواپیمای نظامی 
روی باند، خاکستر شد. ساختمان سفید رنگ ترمینال مهرآباد به مثابه 
مردی شــیک پوش و منتظر که بوی عطــر پیراهن اتو خورده اش جلب 
توجــه می کند، صدایــی صاف کرده و می گوید: نــام چیزی که فکرش را 
هم نمی کنی با مهرآباد گره خورده اســت؛ اورژانس. سال ۱۳54 سقف 
ترمینــال فــرودگاه به علت برف ســنگین فرو ریخــت و ۱۷ نفر به خاطر 
نبود ســامانه امدادرســانی کشته شــدند؛ پس از این حادثه بود که طرح 

ایجاد اورژانس کشور مطرح شد.
همان پیرمرد می گوید که: مهرآباد این روزها غریب شــده اســت. روزگاری 
برای خودش برو بیایی داشت. محور اتصال شرق به غرب بود و حتی بعد 
از قطع رابطه با امریکا از مهم ترین محل های نشست و برخاست اروپایی ها 
در منطقــه بود. حالا اما توســعه شــهر، مکانــی را که از نخســتین نمادهای 
مدرنیته بود، به حاشــیه رانده و رشــد ســاختمان ها و زندگی شــهری حتی 
ســاعات کاری فــرودگاه را محــدود کرده اســت. از فرودگاه خارج می شــوم، 
دور میدان فتح عکاســانی مشــغول شــکار هواپیماها هســتند؛ صدای بوق 
ماشین ها غالب شده اما شیهه پرنده آهنین به همراه بدن غول پیکرش به 
هوا بر می خیزد. خســته است اما بالا و بالاتر می رود، شاید کسی پشت یکی 
از شیشــه ها، در حالی که اوج می گیــرد به کناری اش بگوید، فلانی! »زندگی 

دیدن یک باغچه از شیشه مسدود هواپیما است.«

عکس نوشت

مهدی نوروز

نصرالله حدادي

 با من 
به طهران 

بیایید

علیرضا کاردار

 اینم 
از این

علی رنگچیان
طراح و مجری »تجربه 

گردشگری شهری«

ایران نگاری

فرود نخستین ایرباس ایران ایر در فرودگاه مهرآباد / 1345

یحیی تدین

نگاره


